جلد اول كتاب" اقتصاد كلان، " نگاشته آقاي تيمور رحماني در سال 1378 در شرايطي وارد بازار كتاب شد كه دانشجويان اقتصاد براي كسب آمادگي در آزمون كارشناسي ارشد فاقد متني جامع در اقتصاد كلان بودند. از اين رو انتشاراين اثر كه حاصل تدريس مؤلف محترم در كلاس‌هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد بود به سرعت توانست خلاء موجود را پُر كند. به طوري كه اثر ياد شده طي 5 سال به چاپ هشتم رسيد. از همين رو، مسائل اصلي محتوايي اثر، در ارتباط با چنين كاركرد یادشده‌اي ، به شرح ذيل قابل طرح مي‌باشند:

1- این کتاب عمدتاً‌ به توضيح يكي از مكاتب اقتصاد كلان يعني مكتب كينزين پرداخته است.نحوة پردازش، به صورت انتقال مجموعه‌اي از آگاهي‌ها به دانشجو جهت آماده شدن در امتحان ورودي كارشناسي ارشد بوده است. لذا مباحث طوري طرح شده كه داوطلب بتواند با استفاده از متن، به سؤالات 4 گزينه‌اي دقيقا‌ً پاسخ دهد. طبعا در اين روش، خواننده در جريان تكوين انديشه، تحولات و مسائل اصلي اقتصادي كلان قرار نمي‌گيرد. عدم توجه كافي به ابعاد ذكر شده، انديشه ورزي را از متن درسي منفك كرده و آن را به صورت متن درسي مكتب كينزين با كاركرد اشاره شده، در آورده است.

2- در راستاي هدفي كه نويسنده محترم براي خود تعريف كرده، نگاشته وي فاقد عمده مباحث جديد اقتصاد كلان همچون مكتب نئوكينزين‌ها و مكتب پساكينزين‌ها مي‌باشد. هرچند مباحث فوق به طور معمول در كتب مربوط به تدريس در مقاطع تحصيلات تكميلي، طرح مي‌شوند، اما رسالت يك كتاب جامع درسي در مقطع كارشناسي، تلخيص و تنظيم مباحث جديد و يا ورود به مباحث جديد به شيوه‌اي قابل انتقال به مخاطبان است.
3- با توجه به نگرش ارزشي دين‌مدار در كشور ما، انتظار مي‌رفت در كتاب مورد بحث ما، الگوي اقتصاد كلان تحت شرايط غيرربوي ولو به طور  اجمال معرفي شود. اما نويسندة محترم حتي اشاره‌اي به آن نكرده است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي اخير مقالات و كتبي در اين خصوص تدوين شده است و در برنامه آموزشي درس اقتصاد كلان در بعضي كشورهاي مسلمان نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

4- در اين كتاب به جز دو مورد، به ترتيب در زمينه حساب‌هاي ملي (صص 47-44 و ص 59) و تعيين سطح تعادل درآمد (صص 3-142) مثال ديگري راجع به اقتصاد و آمارهاي اقتصادي ايران آورده نشده است. اين در حالي است كه عمده منابع و مآخذ كه در آمريكا منتشر شده اند،مملو از مثال‌هايي در خصوص اقتصاد آمريكا هستند. در اين ارتباط بايد توجه كرد كه عمده مباحث طرح شده، چون شامل مباحث عام اقتصاد كلان هستند، عمدتاً با استفاده از آمارهاي اقتصادي توليد شده در كشور، قابل مثال زدن و معرفي مي‌باشند.
5- از آنجا كه كتاب فاقد تمرينات طبقه‌بندي شده است، لذا جهت تدريس لزوماً به كتاب مكمل با محتواي تمريني نياز دارد و اين به خصيصه جامعيت و استقلال نسبي آن به عنوان كتاب درسي لطمه مي‌زند.
6- با توجه به اينكه غرض نهايي از مطالعه اقتصاد كلان، ارتقاء‌ توانايي خوانندگان در حوزه تصميم‌سازي و سياستگذاري اقتصاد (علي‌الخصوص اقتصاد كلان) است، در اين خصوص كتاب مورد بحث ما ،خواننده را چندان ياري نمي‌كند. البته ترديدي نيست كه نيل به اين مهم نيازمند گذراندن مراتب علمي و حرفه‌اي است،اما كتابي درسي در حوزه اقتصاد كلان نيز بايد به نوبه خود مددكار نيل به اين مهم باشد. در همين ارتباط و به عنوان مثال در مبحث سياست‌هاي پولي و مالي در صفحه 181، هيچ اشاره‌اي به فرآيند سياست اقتصادي، مسائل آن و نظرات مختلف در اين رابطه نشده است.
پس از مروري بر مسائل اصلي محتوايي اثر،  اينك به برخي از مسائل محتوايي و فرعي اثر به شرح ذيل پرداخته ‌مي‌شود:

1-هرچند این کتاب روي هم رفته برخوردار از انسجام دروني است، اما در برخي موارد مثلاً در داخل يك پاراگراف با رعايت نشدن اين ويژگي، خواننده غيرحرفه‌اي دستخوش پرش ذهني ‌مي‌شود. براي مثال (ص ث – مقدمه كتاب) پس از اولين و دومين سطر، ايجاب مي‌كند مولف به موضوع اقتصاد كلان يا تعريف موضوعي از اقتصاد كلان به عنوان نقطه عزيمت كتاب بپردازد اما در عوض در ابتداي كتاب به يك موضوع پيراموني يعني ديدگاه‌هاي كينز پرداخته شده است. همچنین در ص ج (مقدمه كتاب – سطر اول) در حالي اشاره به ابزارهاي اقتصاد كلان شده كه هنوز تعريفي از اقتصاد كلان ارائه نشده است.

2- در بعضي موارد در به كارگيري واژه‌هاي تخصصي، اصل تقدم و تأخر به خوبي لحاظ نشده است. براي مثال در صفحه 3، بدون معرفي دو واژه "نهايي (كالاها و خدمات نهايي)" و "توليد ناخالص ملي"، از اين دو واژه براي معرفي "تعادل در اقتصاد" استفاده شده است. يا در چينش مفاهيم، معرفي مفهوم "ارزش افزوده" مقدم بر معرفي مفهوم "توليد در سطح تعادل" است كه متأسفانه اين تقدم، مورد توجه قرار نگرفته است.

3-در صفحه 56،  در علت به كارگيري نتيجه رابطه مبادله بازرگاني خارجي، عبارت مبهم جلوگيري از تغييرات (افزايش) نامتناسب توليد ناخالص داخلي آورده شده، در حالي كه قاعدتاً وقتي صادرات و واردات به ترتيب با استفاده از دو شاخص قيمت صادرات و واردات تعديل شوند، ناهمگن بودن دو شاخص قيمت، اريبي به وجود مي‌آورد كه اضافه كردن نتيجه رابطه مبادله جهت جبران و خنثي كردن آن، وارد شده است.

4-در صفحه 58، سطور زير آورده شده است:

"شاخص ضمني توليد ناخالص ملي يا شاخص تعديل GNP مستقيماً از فرمول پاشه محاسبه ‌نمي‌شود. اما شيوه محاسبه آن همان شيوه فرمول پاشه است و بدين علت گاهي اوقات بجاي شاخص تعديل‌كننده GNP شاخص پاشه نيز نامبرده است." كه مشتمل بر مجموعه‌اي از عبارات مبهم و غلط‌انداز مي‌باشد.
5-در صفحه 158، مفهوم و ماهيت "تقاضاي سوداگري پول" در قالب تحليل سبد دارايي مشتمل بر پول نقد و اوراق قرضه، توضيح داده شده است، در حالي كه بهتر بود، در ابتدا مفهوم و ماهيت تقاضاي سوداگري پول به صورت عام روشن شود، آنگاه مصاديق مربوطه بيان گردد.

6-در صفحه 226 در يك پاراگراف 12 سطري به تمام مفاهيم زير پرداخته شده است:

1- تراز پرداخت‌هاي خارجي 

2- تعادل در تراز پرداخت‌هاي خارجي

3- انواع مبادلات با خارج


4- حساب جاري

5- نحوه مثبت مبادلات خارجي و تنظيم تراز پرداخت‌هاي خارجي

6- مشابه تلقي كردن "مانده حساب جاري" با "خالص صادرات"
7- تابع رياضي مانده حساب جاري

بديهي است اين نحوه پردازش منجر به نقص تعاريف، ابهام و تداخل مفاهيم شده است.

7-ورود و خروج سرمايه در صفحه 226 تعريف مفهومي نشده، بلكه صرفاً تعريف مصداقي شده است.
از نظرشكلي این متن از رواني و رسايي در حد قابل قبولي برخوردار است. مهم‌ترين مسئله شكلي اثر، ساختار شفاهي بخش‌هايي از آن مي‌باشد. گويي مطالب، پياده شده و سپس تنظيم يافته است.

با عنايت به مجموع جنبه‌هاي قوت و ضعف شكلي و محتوايي كتاب، پيشنهاد ‌مي‌گردد در چاپ‌هاي بعدي، از يك طرف رواني و رسايي نسبي اثر، تنوع و دسته‌بندي مباحث اقتصاد كينزي در پرتو دستگاه تحليلي IS/LM در آن حفظ بلكه ارتقاء يابد و از طرف ديگر مندرجات كتاب بر مبناي اهداف ذيل تقويت شود:

1- ايجاد بستري مقدماتي جهت انديشه‌ورزي در  حوزه اقتصاد كلان

2- نوين‌سازي مفاهيم و تحليل‌ها، فراتر از اقتصاد كينزي

3- بومي‌سازي (ايراني/ اسلامي) در مفاهيم، الگوها و مثال‌ها.

4- مستقل‌سازي نسبي اثر با بكارگيري بيشتر ابزارهاي تفهيم و تعليم مانند تمرينات طبقه‌بندي شده.                                                              
هدف جلد دوم كتاب اقتصاد كلان
 معرفي تفصيلي اجزاي تقاضاي كل و اجزاي عرضه كل، با توجه به دو مكتب فكري اقتصاد نئوكلاسيك و اقتصاد كينزي است. در اين راستا، واژه‌هاي تخصصي به دقت معادل سازي و به كارگرفته شده‌اند و چيدمان مطالب فصول، به گونه‌اي است كه روي هم رفته از انسجام و نظم منطقي برخوردار مي‌باشد. با اين حال چيدمان مزبور از مشكلاتي نيز برخوردار است كه عبارتند از: 1- قراردادن فصل مربوط به عرضة پول (فصل پانزدهم)، چند فصل پس از فصل مربوط به تورم (فصل يازدهم)، ساز و كار ايجاد تورم پولي (نظريه پولي تورم- اشاره شده در فصل يازدهم) را براي خوانندة غير حرفه‌اي، (مانند دانشجوي سال اول يا سال دوم دورة كارشناسي اقتصاد) نمي‌تواند به خوبي تفهيم كند. 

2- بحث كوتاه انتظارات عقلايي، در صفحات 114-113، طوري طرح شده كه گويا فقط الگوهاي انتظارات، براي پيش‌بيني نرخ تورم، بكار مي‌آيند. به عبارت ديگر، چون قبل از معرفي الگوهاي انتظارات، به كارگيري الگوهاي انتظارات در پيش بيني تورم آورده شده است، خواننده درك دقيقي كسب نمي‌كند.

3- قواعد سياستي در صفحه 115 به گونه‌اي معرفي شده كه طبق آن از يك طرف اقتصاددانان كلاسيك طرفدار آن بر اين باورند كه سياست‌هاي پولي و مالي در بلند مدت قادر به تحت تاثير قراردادن متغيرهاي حقيقي نيستند (يعني سياست‌هاي پولي و مالي بي‌فايده هستند) از طرف ديگر توصيه به استفاده سياستگذاران از يك مجموعة قواعد سياستي با ثبات شده است. شايد در ذهن دانشجو اين دو گزاره تناقص ايجاد كند. بهتر است مفهوم قواعد سياستي و ارتباط آن با سياست پولي متداول، با هدف پرهيز از تناقض و ابهام ذهني، به اختصار و سادگي توضيح داده شود. 

4- در حالي كه در صفحه 116، عبارت "ديدگاه پوليوني چون فريدمن" آمده، اما توضيحي راجع به اصول ديدگاه فوق در سرتاسر اثر داده نشده است.

5- اگر چه در صفحه 116، طبق ديدگاه پوليون، تاثير صرف سياستگذاري فعال بر متغيرهاي پولي، ذكر شده، اما در پاراگراف بعد، در ادامه معرفي همان ديدگاه، سياستگذاري فعال سبب نوسان بيشتر توليد تلقي شده كه اين دو گزاره در كنار هم براي خواننده موجب تناقض مي‌شود. 

6- مطالب فصل يازدهم در واقع مشتمل بر سه موضوع اصلي زير در اقتصاد كلان است:

الف) منحني فيليپس و تحليل‌هاي راجع به آن  

ب) نظريه‌هاي تورم و بيكاري

ج) ديدگاه‌هاي مقابله با تورم  و بيكاري

هر كدام از موضوعات ياد شده مي‌تواند موضوع فصلي مستقل قرار گيرد. 

با چينش پيشنهادي، از اغتشاش ذهني احتمالي در مطالعه اين فصل جلوگيري خواهد شد.

7- در فصل دوازدهم، صفحه 163، قبل از معرفي و به كارگيري الگوي انتظارات تطبيقي و نيز قبل از معرفي رابطة (70)، پيشنهاد مي‌شود براي زمينه سازي ذهني مناسب جهت خواننده، دو مطلب ذيل به تفكيك توضيح داده شوند:

الف) مفهوم ذهني درآمد دائمي به عنوان يك مفهوم غير كمّي

ب) معرفي روش يا روش‌هايي براي قابل اندازه‌گيري كردن اين مفهوم ذهني. در اين زمينه اشاره شود كه در آينده امكان ارائه روش‌هاي جديد و بديع، ممكن است.

8- در فصل يازدهم پس از معرفي نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري (نظريه شتاب، نظريه نئوكلاسيك و ...) جمع‌بندي مشخصي از آنها ارائه نشده است. همين مسئله در فصل چهاردهم نيز تكرار شده است.

9- در صفحات 261-260 پس از معرفي تابع عرضه پول به صورت تابعي مثبت از نرخ بهره، توجيه اقتصادي مربوط به آن، ارائه نشده است.

10- با توجه به اهميت روز افزون جريانات مالي بين داخل با خارج كه در ادبيات اقتصادي سال‌هاي اخير، براي بعضي كشورها با عنوان پديدة جهاني شدن مالي، نام برده شده است، لازم است جريانات فوق، در تحليل تعادل در قالب فصل دهم و يا فصل مستقلي مورد توجه قرار گيرد.

با عنايت به مسائل 10 گانه ذكر شده، محتواي اثر، تحت تاثير دو هدف‌گيري زير شكل گرفته است:
الف) معرفي ادبيات مسلط اقتصاد كلان تا اوايل دهه 80 ميلادي 

ب) انتشار كتابي مناسب براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد اقتصاد جهت يادگيري مفاهيم و نظريات پايه‌اي اقتصاد كلان كه همراه با كتاب‌هاي حل تمرين مؤلف و نيز جلد اول از همين كتاب تكميل مي‌شود.اين دو مقصود، تا آنجا كه با هم تزاحم نداشته‌اند، به خوبي تأمين شده‌اند. شايد همين ويژگي باعث معرفي اثرمورد بحث ما، با عنوان كتاب برگزيده دانشگاهي در سال 1380 معرفي شود. 

اما در موارد تزاحم بين دو مقصود، مسائلي به شرح ذيل بوجود آمده‌اند:

الف) معرفي مفاهيم و ساز و كارهاي اقتصادي كلان با هدف شناخت محيط اقتصاد كلان و سياستگذاري اقتصادي كلان جهت اقتصاد ملي، حتي به صورت مقدماتي نبوده، بلكه هدف، نفس آشنايي دانشجويان با آن مفاهيم و سازوكارها بوده است. اين در حالي است كه دو منبع اصلي اثر يعني كتب ذيل:
1. W.H.Branson , Macroeconomic Theory and policy

2. R.Dornbush and s.Fisher, Macroeconomics

معطوف به تحليل رفتارها و پديده‌هاي اقتصاد كلان امريكا تدوين شده‌اند و داراي مثال‌هاي متعددي در اين خصوص مي‌باشند.
ب) در كنار آشنا شدن خوانندگان با مفاهيم و نظريات، اثر عمدتا سعي ننموده كه مخاطبان در جريان سير تكوين نظريات قرار گيرند.

ج) علي رغم انتقال موفق حجم گسترده‌اي از آگاهي‌هاي موجود در حيطة اين دانش (يعني اقتصاد كلان) به مخاطبان، در اثر مورد بحث ما سعي در ايجاد افق‌هاي سؤال برانگيز در خوانندگان نشده است.

به عنوان مثال، نويسنده محترم، سعي در معرفي ادبيات دو دهه اخير اقتصاد كلان به زبان ساده و قابل فهم كه در برگيرندة موضوعات جديد مهمي همچون جهاني شدن و اقتصاد رفتاري است ننموده علاوه بر اينكه عنايتي نيز به الگوي اقتصاد كلان غير ربوي نداشته است. 

لازم به ذكر است كه همچون جلد نخست نثر به كار رفته در جلد دوم اثر مورد بحث از رواني و رسايي خوبي برخوردار است به طوري كه يك دانشجوي متوسط قادر به فهم موضوعات طرح شده مي‌شود. سبك نگارش اثر، سبك فارسي معيار در متون درسي است.اميد است، نقاط ضعف ياد شده، با توجه به توانايي‌هاي برجسته نويسنده محترم، در چاپ‌هاي بعدي مرتفع گردد. 
� ) رحماني تيمور، اقتصاد كلان ج 2، ، انتشارات برادران، چاپ ششم،تهران، زمستان 1383
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